7 شما در مورد زنده کردن لازاروس و راه رفتن مسیح روی آب برایمان سخن 
گفتید. ولی آن معجزه ای که خود شماست چه؟ شما ببرها را به بره و گوریل ها را 
به بودا, جنگجوها و اندیشمندان را به افرادی بی ذهن تبدیل کرده اید و در این 
کویر, واحه ای خلق کرده اید. باگوان, لطفأً از معجزه ای که خود شما هستید 
ترانسان نگ وی و 


زرین 01111 .من اعتفادی به: معجرات ندارم» ولمبا ان وجود معجرات 
اتفاق می افتند چون من به آن ها عتقادی ندارم. نمی توانم ادعا کنم که عامل 
هستم . فوقش این است که من خودم نیز مشاهده گر آن ها هستم. 


معجزاتی که انجام شده که پیش پاافتاده هستند: راه رفتن روعآب, یا تبدیل 
اهراب مایا مد ان ناو از مرب به رسد به نظر من این ها 
معجزه نیستند. 


به باد یکی از :بزر کتزین عرفایی افتادم که این سرزمرٍ ن تولید کرده است: 
راماکریشنا. او یکیاز ساده ترین انسان های ممکن بود. یک روز مردی که بخاطر 
معجزاتش مشهور بود به دیدار او رفت. راماکرٍ شنا در کنار رودخانه داکشینشاور 
که نزدیک کلکته است نشسته بود: جایی که رود گنگ 


و با این هدف امده بود که به راماکریشنا نشان بدهد که دیانت او بی ارزش است. 


با نخوت زٍ اد و با نفسی مغرور به او گفت, "چرااینجا بیکار زیر درختی 
نشسته ای؟ بیا پیاده به روی آبه کی راه نحوویم " راماکرٍ فتتنا کفت, "تو راه 
زیادی آمده ای. فقط قدری استراحت کن و سپس با هم برای پبانه وروی بر آب 
گنگ خواهیم رفت." 


مرد نشست و راماکریشنا گفت. "می توانم یک سوالی بپرسي ؟ چقدر طول 
کت کر هرا و ی 
سال." 


راماکرٍ شنا خندید و گفت. "وقتی من بخواهم به آن سوی رودخانه بروم , 
فقط دو پایسا (دوصدم روپی م) می پردازم آن را هم مرد قاء قران که میداند 
من مرد فقیری هستم از من نمی گیرد. تو سی و شش سال را تلف کردی فقط 
برای هنری که دو پایسا ارزش دارد. باید خیلی احمق باشی!" 
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کت اد رف ات هه ام برفی اب رو را رانی تمی‌کشدر یه نو لفحه: آق 
از الوهٍ ت نمی‌بخشد. برعکس, تو را بيٍ شتر از خداوند دور می کند. موجودی 
نفسانی می شوی زیرا می توانی‌کاری را بکنی که دی گران نمی توانند انجام دهند. 


مت نع ار رشن روا تقو ام کید ظییقی الشت که سوه امسر گنر 
بياید , ولی‌چنین نیست. زیرا لازاروس متحول نشد. و چند سال بٍ شتر زندگیکردن 
و تکرار همان کارهای قدیم چه فا ده ای دارد, او باید که روزی بمیرد. بازگشتن او 
از مرگ به زندگی به او چیزی از ابدیت نبخشید. همین داستان در زندگی گوتام بودا 
اتفاق افتاد و در اینجا من توانید تغاوت بین بک فعجره ی.واقعی و مععزه‌نی کاذب 
را ببینید. 


پسر خردسالی مرد و او تنها ام د در زندگی مادرش بود. پذوفن قیاا رده 
بود و سایر خواهران و برادرانش مرده بودند و آن مادر فقط بخاطر وجود اين پسر 
زندکی همق کود. و سپس این پسر نیز از دنیا رفت. قادر خفن سا تایه فده ود او 
گریه وزاری می کرد و از هرکس که می دٍٍ د می پرسید. "نام ونشان طبیبی را به 
من بدهید که بتواند پسرم را شفا بدهد, ار 
بمانم. سار فرزندانم و شوهرم همگی مرده اند. من زخم های زیادی داشته ام 
ولی همه را بخاطر وجود این پسر تحمل کرده ام و اینک او نیز رفته است. سفق 
به او گفت. "نگران نباش: همین امروز گوتام نود شور آفتده است. او در خارج 
از شهر ,در یک انیش ار اقافمت دارم پسرت را نزد او ببر 


آن زن جسد پسرش را برداشت و با امید و اشتیاق فراوان به دیدار بودا 
شتافت. ی 2 "اگر تو واقعاً روحانی هستی, 
اگر بیدار شده ای. پس زندگیپسرم را به او بازگردان. + گوتام بودا گفت, "این 
مشکل نیست. با زن گفت. ۳( 
انجام می دهم. " بودا گفت. "شرط بزرگی نیست. من می دانم که تمام روستای تو 
تخم خردل پرورش می دهند. فقط برو و از هرخانه ای مشتی‌تخم خردل بیاور." زن 
شروع کرد به دویدن و گفت, "من تا چند دقیقه دیگر برمی گردم." بودا گفت, "تو 
تمام شرط مرا نشنیده ای. شرط این است: ی 
تیوه که در آن هر کر کستی: تمر دم بارش ٩‏ 


زن چنان در مصیبت خودش غرق بود که نکته را نگرفت. دوید و از هرخانه 
به خانه ای رفت. و مردم به او می گفتند: "هرچقدر که تخم خردل بخواهی به تو 
می ده م. آگر پسرت بتواند زنده شود, ما تمام محصول خود را به تو می‌دهیم. 
ولی محصول ما کمکی نخواهد کرد زیرا در خانواده ی ما اشخاص زیادی مرده اند و 
نمی توانی خانواده ای را پیدا کنی که کسی در آن نمرده باشد." 


درهر خانواده تعداد مردگان پیش از تعداد زندگان است. ان ‏ شگ ره ر که وا 
اجداد تو همگی‌مرده اند از زفان ادم و حواه مردق کار جز مردن نداشته آند! 
صف مردگان در پشت سر هر انسان بسیار طو لانی است ! ولی آن زن به هرخانه 
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ای سر میزد و آهسته آهسته, با آمدن عصر هش ار شد. اشک هایش خشک شدند؛ 
نزد بودا برگشت و پای او را لمس کرد و گفت. "پسر را فراموش کن, در اٍ ن دنیا 
هرکسی با د بمیرد. مهم نیست که چه وقت انسان می میرد. تو مرا به سلوک 

مشرف کن تا من هم بتوانم تجربه ی بی مرگیرا احساس کنم و چیزی از ابدیت و 


بودا گفت. 1 و ی ی نب ی بو 
۳ ان و 0 مطون1 
بود. مر ای را سح او ری درظاهر چني ن به نظر می رسد که زنده 
کردن لازاروس ,ٍ ک معجزه است. ولی چه فا ده؟ او باردٍ گر خواهد مرد؛: نو 
مزه ای از جاودانگی )۱ به او نداده ای معجزات واقعی برای ذهن معمولی نامریی 
هستند. من اعتقادعبه این معجزات ندارم, زیرا اي ن ها معجزه نیستند. 


زرد ن, تو از معجزات من می پرسی. من هرگز کاری را عمداً انجام نداده 
زیر انخام عمدعهر عم رفش برخلاف: عرن آن هستی اش من کافلا ردو 
حالت رهاشدگی0 161-0 هستم. آری اتفاقاتی در اطراف من رخ داده اند. من 


نمی توانم برای این کارها اعتباری برای‌خودم منظور کنم, زیرا من کاری انجام 
نداده ام. 


مردم برای نخستین بار اسرار عشق را شناخته اند و به روا زند کین یروخ 
اند. مردم وارد درون خودشان شده اند و وارد ذهنٍ اتشان شده اند, جایی که 
انسان با خودش دیدار می‌کند.و بزرگترین معجزه در دنیا همین است: دیدار با 
خود.مردم ساکت و آرام و باصفا و متین گشته اند. اشخاص در وجودشان به یک 
واحد زنده تبدیل شده اند. چنان هماهنگی براٍ شان رخ داده که تمام زندگیشان از 
موسیقی و شعر به ارتعاش در آمده است. 


من افلٍ جچ هایی را دیده ام , هتفر فا هه کس توط خامقه فا وه 
است , که قوت گرفته و با شدت به رقص پرداخته اند. چنان با تمامیت و شدت 
رقصیده اند که رقصنده ازبین رفته و فقط قصٍ درباقی مانده است. چنان آواز 
خوانده اند که آوازخوان ازمیان رفته و فقط آواز باقی‌مانده است. 


ی دس و 


کیهانی. 
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هر این ها طوت 3 دی اتب نات عملی‌خلاف و جرم است و نه 
یک معجزه! ا ول سره شید وه را جم ام رشن ات وت ات مقت ره 
اند و در آن مستی توانسته اند الوهیت خوٍ ش را درک کنند. ولعمن هٍ چکاری 
انجام نداده ام . من سال های ۳ ادی است که ار نجا نبوده ام. روزی که من نایدید 
شدم, معجزات در اطرافم شروع به رخ دادن کردند: عشق شکوفا گشت., مردم از 
خوامهراران شاله مد اند ند 


ولی نمی توانی این چیزها را به من نسبت بدهی‌فوقش این است که وجود 
من تک سمل کر آنسته اند عبر را درشسا برفن اتکی اند و مارآ دگر کون 
می کند و به شما رویاهای تازه و واقعیت های تازه و فضاهای تازه می بخشد. و 
به یاد داشته باش, نبا د از من تشکر کنید. ار ی 
اي ن فرصت را به شما داده است. مردمانی‌که معجزات را به خودشان نسبت می 
ذهند فردهان مدهنی نیستند: انان حتی مزه ی روحانیت را نچشیده اند. 


انسان روحانی بعنوان یک شخص غايٍ ب است و همچون ٍ ک حضور وجود 
دارد . فقط یک نور. این به تو بستگی‌دارد که ایا از ان نور مشتعل بشوی يا نشوی 
ان نور در دسترس است: می توانی از ان استفاده کنی و خودت نور بشوی؛ این 
تصمي م خودت است. بنابراٍ ن اگر می‌خواهی معجزه بب نمی توانی شاهد رخ 
دادن آن. در زندکن خودتا باشی: تمام معجزات در کر تفر افسانه اند. هیچکس 
رووآب راه نرفته است. این فقط در مورد مسيٍ جح نٍ ست ۰ در مورد همه است: 
ماهاوٍ را يا بودا یا بودی دارما یا زرتشت., معجزات زیادی در اطراف اآنان رخ داده 
است , و آن معجزات بسیار پیش پا افتاده هستند. معجزات واقعی‌نامریی هستند و 
در تاریخ ثبت نشده اند زیرا فقط کسی که وارد ان روند معجزه می شود ان را 
می داند, و حتی خودش نمی تواند ان را اثبات کند و برایش سند بیاورد. 


ع ور استحات کارا کر وی ام ی شا راوفوه اف که اف کرد 


زندگی تغییر کرده اید؛ شما را دی ده ام که از تاریکی به نور درآمده اید و دیده ام 
که شما از رتد کی «زوغین به شکوه حقیقت رسیده اید. ولی من ب ک تماشاگر 
هنتننه من یک عامل نز سفعه* تضام اعتبار. آن به خود جهان هنستو بر می‌گر دون 


۷۷۷۷۷. ۲ 


